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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ما يكدفعه رفتيم مسجد سپهسالار همين مـسجدي كـه          گفتند  مرحوم آقا مي  

الان ميدان بهارستان است رفتيم مجلس ختمي بود و بعد نشسته بوديم افـراد هـم               

شود آمدند ديگر بر حسب مراتب يكي بلند مي       رفتند علما، حجج، مي   آمدند مي مي

 تحويـل   ،خـادم كه آنجا بـود مـسئول مدرسـه و          شود و يكي صلواتي و      يكي نمي 

 فلاني آمـده آيـت االله فـلان واردش كـن       ،گويند واردش كن  گرفت و ديگر مي   مي

              تش يعني چندتا هندوانه و خربزه و كدوتنبل از اينها بگذار زير بغلش كه خيلي ابه

شناختيم بدبخت هـرّ   ا اين را مي   بيشتر بشود گفتند در اين موقع يكي آمد خوب م         

 صلوات پشت صلوات حضرت     داد زد ديديم اين خادم    ،داد تشخيص نمي  را از برّ  

خواهـد حـالا   شناسند اين اينقدر صلوات نمـي آيت اله فلان خوب اين را همه مي       

 بعد مشخص شد قبلا از اينكـه بيايـد رفتـه دم        ،يكي باشد خيلي آقا باشد صلوات     

رفته مساله را حل كرده است خلاصه آن هم هيچـي صـلوات             ت  خادم را ديده اس   

چه كرد بابا خوب يكي فرستادي برايش بس است ديگه دوتا سه تا پنج تا    ول نمي 

 كـشيدن   ! شعائر است شعائر بايد محفوظ باشد شعائر داريم تا شعائر          !!خبر است؟ 

 بـا سـنگ زدن و شيـشه        !سجاده از زيرپاي مرحوم آقاي قاضي هم شـعائر اسـت          

 هركـدامش   ! تهديد به قتل هم شعائر اسـت       !مسجد ايشان را شكستن شعائر است     

.شعائر است

قد أورد علي قولهم إن الشيئين من نوع واحد يمتـاز أحـدهما عـن الآخـر إن                  

اتحد المحل بالزمان بأن الزمان نفسه إذا كان مقدارا لحركة الفلك فمحله جسم واحـد             

. من جزء آخرفبما ذا يمتاز مع وحدة المحل جزء منه
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خواهند يك نوع در اينجا مي، مرحوم آخوند بحث امروز خيلي مطلبي ندارد

التيامي ببخشند در عبارات و تعبيراتي كه از بعضي از بزرگـان آمـده اسـت ماننـد                  

يار هم ايشان فرمودند كـه  همنالرئيس و بعضي از افراد ديگر در مورد بمرحوم شيخ 

ز است و نه اينكـه تـشخص بـه          امتياز و تمي  تشخص در بعضي از موارد به معناي        

همان معناي حقيقي كه تعين باشد كه برگشتش به وجود است چون عـرض شـد                

شود تحقق خارجي صورت بپيونـدد عبـارت اسـت از همـان             آنچه كه موجب مي   

كند خصوصيت وجوديه شيء كه بواسطه آن خصوصيت هم خودش تعين پيدا مي           

 خواهد شد و مـا بواسـطه او آن امتيـازات را از          و هم باعث امتياز خود از سايرين      

پـيش  گويند تشخص و اما در بعضي از مـوارد    اين مي به  كنيم  ديگران احساس مي  

ص گفته شده است وقتي كـه بـين دو شـيء يـك نـوع               تشخّ ،ز كه بجاي تمي   آمده

وحدتي وجود دارد امتياز يكي از ديگري بواسطه همان هيئت او ست ايـن هيئـت     

،كند چطور در طـاير گري امتياز پيدا مي اينجا از دي   شود اين جب مي موخارجي او   

زايد آن مساله مشخص است شما دو كبوتر ،          آني كه بچه مي    داير و بين ولو   بين ط 

حركـت  كـه   ، دو خفاشي كه يكي نر است و ديگري ماده اسـت وقتـي               دو حيوان 

يا فرض كنيد ديگريشود از مشخص ميكند كند آني كه دنبال ماده حركت ميمي

دوتا كبوتر ديگر دوتا حيوان ديگر آن نحوه هيئت خارجيه اوست كه موجب امتياز 

اي كه در اينجـا مطـرح شـده اسـت يـك              مساله .بين او و بين ديگران خواهد شد      

ايرادي مطرح كردند كه بر آن اساس مرحوم آخوند مـساله را بـه آن امتيـاز ذاتـي                   

و شيء در يك نوع واحد بـا هـم در آن        زمان كشاندند صحبت اين است كه اگر د       

شـود  شان متحد باشند پس بنـابراين اختلافـشان ايـن اخـتلاف مـي             حقيقت نوعيه 

اختلاف زماني در صورتي كه محل ، محل واحد باشد فرض كنيـد كـه اگـر يـك              

 نسبت به وضـع     و آن وضع،  هيئت بر يك محلي عارض بشود آن امتياز آن هيئت           
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لاف زمان است وقتي كه الان من در اينجا به اين           ديگر در صورت اتحاد محل اخت     

وضع نشستم و يك ساعت ديگر هم همين وضع را دارم پس اين فـرق بـين ايـن           

 در صورتي كه هر دو اين يك مقوله اسـت و در            ؟وضع و بين وضع ديگر چيست     

فلان  زمان اين وضع در .تحت يك نوع است اين اختلافش اختلاف به زمان است      

كند به ساعت فلان، بدون اين كه خود وضع تغيير ن تبدل پيدا مي  ساعت بوده و اي   

پيدا كند و خـود آن هئيـت آن خـصوصيت خـودش را عـوض كنـد و موقعيـت                     

خودش را تغيير بدهد اشكالي كه در اينجا شده اين است كه در مساله زمـان ايـن               

قضيه ايراد شده زمان گفتم كه عبارت از حركت فلك است و آن كميـت حركـت                

دهد وقتي فلك بر همان هيئـت سـابق ايـن زمـين را               كه زمان را تشكيل مي     است

كند علي  ديدند تفاوتي نمي  ثابت و افلاك را به دور زمين اينها در حال حركت مي           

كل حال اين حركت است كه موجب وجود زمان است چه شما زمين را متحـرك            

نها را متحرك بدانيـد     بدانيد بدور خود و بدور خورشيد يا اينكه زمين را ثابت و آ            

شود يك ساعت آن كميت زمان گفته ميبه اين تفاوتي از نقطه نظر كميت ندارد و 

 در  يعني حركت زمين از يك نقطه به نقطه ديگر يا از يك منطقه به منطقـه ديگـر                 

طق كه قرار بگيرد  كه حركت به دور شمس دارد در هركدام از اين مناالبروجمنطقه

صي است و وضع خاصي دارد و اين حركت افلاك بـر يـك     سم خا آنجا براي او ا   

جسم واحد است چطـور شـما   شود پس وقتي كه اين جسم،    جسم واحد واقع مي   

 جـسم، جـسم واحـد    ؟توانيد امتياز بدهيـد   يك جزئي از زمان را بر جزء ديگر مي        

است آن جسم واحد در حال حركت است و شما چيزي نداريد كه با او امر ثابتي                 

اسطه آن امر ثابت بتوانيد بين اين دو حركت را بتوانيد امتياز بدهيد ايـن        باشد و بو  

اشكالي كه نسبت به اين قضيه شده است جوابي كـه مرحـوم آخونـد مـي دهنـد                   

ت جواب اين است كه امتياز خودش في حد نفسه روشن است            جواب روشني اس  
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به بودن اسـت   به نفس خود يك شنبه و دوشن ،و امتياز روز يكشنبه از روز دوشنبه      

نيـازي   و يعني خود يك شنبه بودن ذاتا امتياز دارد از روز قبل و روز بعد خـودش               

به محل ندارد كه يك محلي مختلفي داشته باشد عروض اين زمان بر آن محل بـا                 

عروض اين زمان بر محل ديگر تفاوت كند خود نفس ايـن عـارض كـه عبـارت                  

 موجب امتياز يكـي از ديگـري         اين خودش اختلاف ماهوي دارد و      ،زماناست از   

كند عدد دو مقدم است بـر       خواهد شد و همين مساله در مورد عدد هم صدق مي          

 نفس اين عدد از نظر ماهيت و از نظر حقيقـت و رتبـه               .از يك سه و مؤخر است     

كند بدون شيء ديگر و بدون امر ديگـري، ايـن مـساله بـه ايـن                 اقتضاي امتياز مي  

الرئيس در آنجائي كه بحـث      زرگان مثل مرحوم شيخ   ب لذا در كلمات     .كيفيت است 

شويم كه مقصود از تـشخص آن تعـين خـارجي           كنند ما متوجه مي   تشخص را مي  

نيست چون تعين خارجي حقيقتش به زمان است آن به خود وجود است آنچه كه         

الـرئيس در  موجب امتياز است ممكن است علل مختلفي داشته باشد و كلام شـيخ        

اي كـه   فرمايند از بين مقولات تنهـا مقولـه       گردد ايشان مي  وله برمي اينجا به يك مق   

كند بدون شـيء ديگـر و بـدون امـر     خودش في حد نفسه اقتضاي تشخص را مي  

شـده اسـت و مرحـوم صـدرالمتالهين     اشـكال   البته بـه ايـشان     . وضع است  ،ديگر

كنـد اشكالي كه كردند گفتند فقط وضع نيست كه خودش اقتـضاي امتيـاز را مـي               

 يك هيئت با هيئت ديگر اين خودش في حد نفسه اقتـضاي امتيـاز و تفـارق      بلكه

 آن اقتـضاي امتيـاز را   ،كند بلكه به اين غير از هئيت خود زمـان هـم          بين دو را مي   

كند زمان گذشته قطعا امتياز دارد با زمـان حـال و زمـان آينـده پـس بنـابراين                    مي

ولـه وضـع فـي حـد نفـسه بـدون         انحصار امتياز در مقوله وضع و اينكه نفـس مق         

كند ايـن مـساله صـحيح      خودش في حد نفسه اقتضاي امتياز را مي        ،ملاحظه محل 

نيست چون در همه مقولات كم و كيف و امثال ذلك آن ملاحظه محـل عـروض                 
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في ي است كه اولي خود وضع يك مقوله. استاين مقوله است كه موجب افتراق       

،ند شما وقتي كه يك هيئتي را مشاهده بكنيـد         كاين اقتضاي امتياز را مي    حد نفسه   

شـود و موجـب دگرگـوني و    كه عارض بر محل مـي است اين هيئت يك عرضي  

رساند و  شود اين هيئت است كه اين امتياز را مي        امتياز آن محل از ساير و بقيه مي       

آن شخص ممكن است باز هيئتش را عـوض كنـد الان يـك شخـصي چهـارزانو                  

محل، محل واحد اسـت  .شود به دوزانو همان شخص است     نشسته بعدا تبديل مي   

شـما امتيـاز را      بـا تغييـر وضـع        ،بينيد تغيير پيدا كرد   منتهي خود آن وضع شما مي     

 عوض نشده كسي به او اضافه نـشده يـا           وفهميد در حالتي كه فرد يكي است        مي

كم نشده ولكن اين خصوصيت آن عارض است كه في حد نفسه موجب امتياز او               

فرمايند كه غرض مرحوم بوعلي از بين بقيه است كه در اينجا مرحوم آخوند مياز 

 همان معناي امتياز است نه معناي تشخص كه به عنوان تعـين و تحقـق                ،تشخص

خارجي اسـت كـه آن تحقـق خـارجي بـالوجود اسـت و غيـر از وجـود چيـزي                

.تواند تعين و تشخص را برساند اين مطلب خيلي مساله نداردنمي

 و تعقيببحث

و قد أورد علي قولهم إن الشيئين من نوع واحد يمتاز أحدهما عن الاخر     

از نوع واحد امتياز پيـدا      كه اين مطلب كه گفتند دو شيء      إن اتحد المحل بالزمان   

محـل  اتحـاد  اگـر    دو شيئي كه در تحت يك نـوع باشـند            ،كند يكي از ديگري   مي

امتيازش امتياز به زمان است يعني وقتي داشته باشد اين يمتاز احدهما بالزمان، اين 

كه يك عرضي عارض بر يك محل بشود همان عرض در صورت امتدادچگونه از   

گويـد الان شـما يـك سـاعت اسـت اينجـا       كنـد؟ مـي   آن ديگري امتياز پيـدا مـي      

من يـك عـرض عـارض       بر  گويد كه نه    شوي؟ مي همينطوري نشستي خسته نمي   

 بابا يك ساعت است اينجا نشستي اين يك         نشده است و آن چهارزانو بودن است      
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 گرچه در اينجـا     .امتيازش امتياز به زمان است    كند اين   ساعت با آن قبلش فرق مي     

 هر نقطه از زمان با آن ،اين عرض، عرض واحد است ولكن بواسطه اختلاف زمان

 ـ ينجا تفاوت مياين خصوصيت در ا   بخاطر  نقطه قبل    ست؟ ايـن  كند اين ايـراد چي

 زمـان   ، وقتي شما معيـار امتيـاز را       اًبان الزمان نفسه اذا كان مقدار      است   ايراد اين 

تواند داشته باشد در حالتي كـه خـودش     آوردي خود زمان چه دخلي در امتياز مي       

اذا كان  فلكيت، يتقائم به يك محل است و آن محل عبارت است از همان جسم

 كه اين جسم واحد شود يك جسم واحد  فمحل اين زمان مي    مقدار لحركه الفلك  

آن جسم واحد در حركت خودش داراي اختلاف        زمان را به وجود آورده است و        

است پس بنابراين شما چيزي نداريد كه بواسطه آن معيار بخواهيد خـود زمـان را         

تقسيم كنيد و بواسطه تقسيم زمان آن اشـيائي كـه در تحـت نـوع واحـد هـستند                    

ى المحل جزء منه مـن      مع وحد از  اذا يمت فبمبينشان اختلاف قائل شويد     بخواهيد  

 با وحدت محل جزئي از زمان از جـزء  ؟كندبه چه چيزي امتياز پيدا مي  جزء آخر 

ديگر در اينجا چون خود جسم، جسم واحـد اسـت و آن جـسم واحـدهم قابـل                   

زمان از آن زمان ديگـر تجزيـه        تجزيه نيست پس بنابراين چيزي كه موجب بشود         

بشود و اختلاف پيدا بكند نداريم پاسخي كه دادن خيلي روشن است فرمودند كه              

 اء زمان ز بين اجز  ان تمي ز بين زمان به خود زمان است كاري نداريم كـه آيـا             ، تمي

گيرد به جسميت فلك يا به جسميت كره عرض يـا شـمس يـا               اين زمان تعلق مي   

ين اجزاء زمان في حد نفسه اينها با هم اختلاف دارنـد حـالا              خود ا  ،چيز ديگر، نه  

خواهد باشد آن چه كه زمان بهـش تعلـق گرفتـه هرچـه              اين جسمشان هرچه مي   

يـك  ىى متـصرم ى متجـدد حقيقفإن المسمي بالزمان. فرقي نداردخواهد باشد  مي

ى ليست له ماهي  و  حقيقتي است كه هميشه در حال تجدد و در حال گذشت است             
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ماهيتش غير از اتصال انقضا و تجدد چيز ديگـري           اتصال الانقضاء و التجدد    غير

نيست يعني حقيقت زمان حقيقت منقضي شدن يك مرتبه اسـت و تجـدد مرتبـه                

فالسؤال بأنه لم اختص يوم كذا بالتقدم علي        ديگر است اين حقيقت زمان است       

بم أمتاز احدهما و  چگونه است كه روز يكشنبه جلوتر از دوشنبه اسـت        يوم كذا 

 و مامـع تـشابه   چه چيزي باعث امتياز يكشنبه از دوشنبه شـده اسـت         عن الآخر 

الي مثل  يرجع در حقيقت نوعيه اينها يك شيء هستند يرجع اين سوال       امتساويه

 ، فلـك شـده خـوب    فلـك لم صار الفلك فلكا  ، مثل اينكه گفته بـشود     ان يقال 

 بـل أوجـدهما    ىى مشمـش  مشمـش االله  ما جعل   بخاطر اينكه خدا فلكش كرده است       

؟ چرا نان، نان شده اسـت      ؟خوب اين هم همينطور است چرا آب، آب شده است         

 تعلـق   آنخوب آب ، آب است خصوصيت آب همان چيزي است كـه جعـل بـه       

گرفته است يعني در اينجا خود ذاتيت شيء خودش دليل بر وجـود شـيء اسـت                 

، هـيچ هـويتي  هويـه لـه  يوم كذا لافان خواهـد  نميى خواهد و هلي لم نمي ديگر  

متـأخر از   اين روز و بر اين كه اين متقدم ي، سوا متقدم علي يوم كذا    سوي كونه 

   ز است از روز،   زآن روز و متميـ        ومتمي  ه طبعـا    كما أن تقدم الاثنـين علـي الثلاث

بـه  ليس الا بنفس كون اثنين       تقدم طبعي و امتيازش از ثلاثه         به تقدموامتياز عنها 

ايـن مطلـب كـاملا روشـن        ذلك اتضاحاً شديداً  و يتضح  اثنينيت است    خود اين 

 امتيـاز يـك     الخط عن نصفه  أن امتياز ذراع من   بزنيمشود با اين مثالي كه مي     مي

اين بواسطه چيزي خـارج     ليس بشئ خارج عن نفس هويته     نصفش   از   خطذراع

طع نظر از   چون با ق  ىعن الامور خارج   النظر لانها مع قطع  از ذات خودش نيست     

امور خارجي ازاين خط آن اموري كه از اين خط خارجند من المحـل آن محلـي                 

 عارض شده است مثل كتاب يا زمان يـا زمـاني كـه ايـن مـدت      بر اوكه اين خط   
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آورم امتداد اين خط است از اول تا آخر اينها، من يك دفعه دستم را از اينجـا مـي            

 و لي با همين سـرعت       كشده طول مي  به اينجا با اين سرعت محدود اين چهارثاني       

بين اين نصف و بين ايـن    كشد الان فرق    دستم را بياورم تا وسط دو ثانيه طول مي        

زمان در اينجـا نـصف شـده اسـت مـا در اينجـا نـصف                كه  ست؟ اين   بواسطه چي 

بينيم اين در اينجا فرض     ، مي بينيمگوئيم يا اينكه محل را ما در اينجا بزرگتر مي         مي

 بيشتري كرده از اين جلد تا نصف ايـن،          استيعاب بين دو نقطه اين محل       كنيد اين 

گويند اينها همه معروضات خط معروضات خط ارتباطي به خـط نـدارد        ايشان مي 

خود خط در هويت ذات خودش با نصف خودش تفاوت دارد حالا ايـن محلـش     

 به كتاب    ذهن ببريم ما اصلا كاري     درخواهد باشد اين مطلب را ما فورا         مي ههرچ

نداشته باشيم شما يك خط را در نظر بگيريد در ذهنتان فرض كنيد بيست سـانت                

كنيـد بـا اينكـه اصـلا كتـابي          كنيد يا نمي  حالا نصفش كنيد آيا نصف احساس مي      

خـود تـصور   نيست دفتري نيست دري نيست هيچ چيزي وجود ندارد يعني نفس       

 ـ نفس تصورش اقتضا مي    ،هويت شيء هويت اين مقوله     ود كـه شـما آن فـرق         كن

نقـشي در  اختلاف را ادراك كنيد بدون اينكه محلي در اينجا چه محل و چه زمان            

از آن   تميـز    ىعـن المـشاركات النـوعي     ز  تميالفقد علم أن  امتياز داشته باشد  اين  

خواهـد  چيزي كه در نوع با همديگر هستند فرض كنيد كميت باشـد كيفيـت مـي               

 ـ قد ي خواهد باشـد    باشد هرچه مي    گـاهي اوقـات بـه خـود     ىحصل بنفس الحقيق

 وجـد   و مـا  شود و ما نيازي به امر ديگر نداريم         حقيقت آن شيء تميز حاصل مي     

 امتيـاز  الوضعالمقولات يتشخص بذاته الاّ   في كلام الشيخ من أنه ليس شي من       

 كه تشخص پيدا كند بـه ذات  عشرهمقولات از اين هيچكدام از مقولات ما نداريم   

 كـه آن    ، مگر مقوله وضع و هيئـت عـارض برشـئ          از به امر ديگر   خودش بدون ني  

خود في حد نفسه بدون قيام به شيء اين تشخص دارد به ذات، ايـن منظورشـان                 
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ى مع وحـد  الامتياز عن الغير مطلقا     فمرادهتشخص نيست منظورشان امتياز است      

همان چ با وحدت زمان يعني در صورتي كه زمان ، ز      امتياز عن الغير مطلقا    الزمان

فانـه لا   باشد؟ واحد باشد والا اگر زمان متعدد باشد در اينجا امتياز به زمان است               

شود مگر بـه   ، امتياز با وحدت زمان حاصل نمي        الزمان ىيحصل الامتياز مع وحد   

وضع فرض كنيد بين دو شيء يك وضع وجود دارد در بين دو شيء در وحـدت                 

 صورتي كه اين وضع به دو محل تعلق         زمان اين امتياز، امتيازش به وضع است در       

هـا دسـت گذاشـتند زيـر        بگيرد الان همه در اينجا چهارزانو نشستند ظاهرا بعضي        

شان بعضي ها دو زانو هستند الان در اينجـا زمـان زمـان واحـد اسـت ولـي                    نهاچ

كند اين در اينجا وضع موجب اخـتلاف اسـت ولـي            ها متعدد است فرق مي    وضع

 متعدد باشد ديگر در ضع واحد باشد زمان در آنجا زمانِعكسش اگر حالا وضع، و

آنجا زمان است فرض كنيد خود من كه داراي يك وضع هستم از ا ولي كه بحث                 

ي است  يشروع شده تا الان داراي يك وضع هستم آن كه باعث افتراق بين وضعها             

كه همه در تحت يك نوع هستند آن باعث افتراقش چيـست؟ زمـان اسـت شـما                  

 بگيريد ديگر در اينجا بـين اول و آخـر و وسـط نشـستن ديگـر تفـاوتي                    زمان را 

بـا  ى الوضـع الا بالزمـان     مـع وحـد   كما انه لا يحصل الامتياز      كند  احساس نمي 

         وأما امتياز كل ش داشته باشد وحدت وضع مگر به زمان، اگر زمان متحد نباشد ك

، چهارزانو   حالا خود وضع از يك وضع ديگر نشسته با چهارزانو          وضع عن وضع  

فحالـه  قيام  عن ال و قعود و بقيه اوضاع ديگـر    با سه زانو، سه زانو با دو زانو، قيام        

حالش مثل زمان است خود نفـس تربيـع بـا     و مقدار    كحال امتياز زمان عن زمان    

كند خود نفسش اين ديگر احتياجي به محل ندارد حـالش حـال              تفاوت مي  تثليث

 مـن انـه ممـا يحـصل بـنفس       مقدار ديگـر امتياز زمان است مقدار است از يك   
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و شود بـه خـودش بـدون احتيـاج بـه شـيء ديگـر        اين امتياز حاصل مي   حقائقها  

فرمايند اين تشخص با اين معنـائي        مرحوم آخوند مي   التشخص بالمعني المذكور  

 با اين بيـاني     ،كه شد كه امتناع اشتراك سايرين در اين حقيقت و هويت شخصيت           

 نه آن تشخصي كه به معنـاي امتيـاز اسـت خـوب آن بـه                 كه ما تشخص را گفتيم    

معناي يك عرضي است اين تشخص كه حدود وجوديـه يـك شـيء از دخالـت                  

كنـد ايـن   ساير تعينها و ساير اشياء و ساير موجودها به حريم خـود ممانعـت مـي        

كمـا فـي واجـب       خود اين بـنفس ذات اسـت         قد يكون بنفس الذات   تشخص  

ود في حد نفسه اين هر وجود ديگري را از خـود            ، خود ذات واجب الوج    الوجود

كنـد ايـن كـه وجـود ديگـر      گويد من وجودم براي همه كفايت ميكند مي دفع مي 

گيـرد   او قرار مي   رالوجود هست ديگر وجودي نه در كنا      ندارد وقتي وجود واجب   

كنـد و او را  كند و تكه ميشود و نه از وجود او كم مي    و نه داخل در وجود او مي      

گذارد خود وجود واجب الوجـود كـه اطلاقـي اسـت نفـس خـود                 كنار او مي   در

ريان وجودي ديگر به اين وجـود از ورود آن          كند از س  ، اقتضاي مانعيت مي   اطلاق

 از تعينـات و مـاده و        ، لذا آنچه كه در عالم وجود      .وجود ديگر به حريم آن وجود     

تواند قـرار   وجود نمي امثال ذلك همه است هيچكدام اينها در كنار وجود واجب ال          

بگيرد اين محال است اين همان مطلبي است كه بين عرفـا و بـين حكمـا در ايـن      

 گاهي به لوازم ذات ايـن    كالشمسالذات  و قد يكون بلوازم   قضيه اختلاف است    

، بـا وضـع در مـورد    هـا  فان الوضع هناك من لوازممانـد تشخص مثل شمس مي   

فـي أول  يكون بعارض لاحـق   و قد شمس از چيست؟ از لوازم آن شمس است         

و قد بينَ  اول وجودبهشود  گاهي بواسطه عارضي است كه اين ملحق مي    الوجود

بر دو زمان است كـه مرحـوم شـيخ    وضعاين باب الوضع و الزمان لاغير أنه من 
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 نفس چطور تـشخص پيـدا   ، اينتشخص نفسو أما تشخص النفس   هم فرمودند 

 آيا همان روح است كه به شكل ديگـري يـا   ؟كندكند و چطور حقيقت پيدا ميمي

 اين تشخص نفس و تعين نفس و ؟كند و جداي از اوستاينكه با روح تفاوت مي 

بينـيم ايـن   بينـيم بـدن اسـت نفـس را كـه نمـي       آنچه كه ما داريم مي،تحقق نفس 

 اين ارتباطي كه بين آن      بينها و بين البدن   تشخص نفس بواسطه علاقه اي است كه        

كنـد محـدود مـي كنـد پـائين           مي مضيقكند اين ارتباط او را      بدن پيدا مي  روح با   

كند در اين بـدن ، بـه ايـن          كشد و محصور مي   كشد از آن مرتبه اعلي پائين مي      مي

آورد مـا آن را  كند بـراي او آن محـدوديتي را كـه مـي    اي كه با بدن ايجاد مي علقه

ودش بگيرد داراي يك وجود     گر از خ   اين محدوده را ا    .گذاريم نفس اسمش را مي  

كنـد لـذا نفـس و روح اينهـا همـه يـك        شود كه با اين نفس تفاوت مـي       عي مي س

اي داراي اسم خاصي است در كند منتهي به مرتبهحقيقت واحده است تفاوت نمي

در مرتبـه چيـز در آنجـا        گويند ولـي    مرتبه تعلقش به بدن است كه به او نفس مي         

نفخت فيه من ،ت فيه من النفسينفخ: استگفته نمن روحيو نفخت فيه داريم

 آنـي  ،، روح در آنجا  عد اليه يص نفسه  نه  يصعد اليه  هروحداريم و همچنين  ،روحي

با آن مبـدأ آن نفـس نيـست آن          كند  كند و اتصال پيدا مي    كه جنبه تجردي پيدا مي    

وكند آن عبارت است از نفس       عبارت از روح است منتهي آن كه تدبير بدن را مي          

 ، تشخص قواي بدني به همان بـدن         فيههي  الذي  لبدنيه فبالبدن   القوي ا تشخص  

 است و هركدام داراي هويت خودش است قوه         منطوياست آن قوايي كه در بدن       

و اينهـا   شامه و اعصاب و عضلات و انبعـاث عـضلات و فـرض كنيـد حركـات                  

. هركدام داراي آن محلي است كه اين قوا قائم به آن محل است


